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قصّه    

تقَ...تقِ...توق
يكى   يكى ما را با انگشتانش روى نخ سُر مـى دهد و 
چيزى مـى گويد. من يك مهره ى تسبيح هستم. با دوستانم 
روى اين نخ زندگى مى    كنيم. از وقتـى زهرا جان(س) ما را 
با گلِ دُرست كرده است، حسابى به ما خوش مى گذرد. 
تقَ...تقِ...توق روى نخ سُر مى خوريم و به صداى زهرا 
جان(س) گوش مى كنيم. بعضى از مهره ها قلِقلِكشان مي آيد 

و غش  غش مى خندند. آن قدركِيف دارد كه نگو.
زهراجان(س) مادر اين خانه است. با بچّه هايش كُلّـى 
بازى مى كند. واى كه وقتى با هم قايم باشك بازى مى كنند، 
چقدرخوش مى گذرد. آن وقت است كه صداى خنده ي 

دو تا پسر و دو تا دخترِ خانه تا آن بالابالاها مى رود.
بلديم  خوب  خيلى  مهره ها  ما  ...توق...  تقِ  تقَ... 
بشماريم. يك، دو، سه، چهار... زهراجان(س) مهره ها را 

سُر مى دهد و 34 بار مى   گويد: «االله اكبر»
تازه، زهرا جان(س) يك عالمه كار دارد. بعضى وقت ها 
كه ما را روى ميخ آويزان مى كند، من از آن بالا همه چيز 
راخوب تماشا مى    كنم. يك لحظه صبر كنيد. نوبت من 
است تا روى نخ سُرسُره بازى كنم. هورااااا.... تقِ. اين 

صفورا بديعي              
  تصويرگر: نجمه آقا خانى
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دفعه33 بار زير لب «الحمدالله» مى گويد.
زهراجان(س) لباس مى شويد و جارو مى زند. يك سنگ 
بزرگ هم در خانه دارد. اسمش سنگِ آسياب است. آن را 
مى  چرخاند و مى چرخاند تا آرد دُرست كند. تازه، بعضى 
از روزها، مثل خانم معلّم ها به بقيهّ ي مامان ها درس مى  دهد.

اگر بخواهم همه ي كارهايش را بگويم، سَرت حسابى گيج  
مى رود. ولى توى صورت او اصلاً خستگى نيست. عجيب 

نيست؟ به نظر من كه اين يك راز بزرگ است.
اين دفعه، يك... دو... سه... چهار...33 بار آرام مى گويد: 

«سبحان االله»
فكر نكن من اينجا فقط سُرسُره بازى مى    كنم. نخير! 
من امروز كارآگاه مُهره شـدم و دور نخ تسبيح، هـى 
چرخ زدم و چرخ زدم. روى نخ، كُـلّـى ورجه ورجه 
كردم تا همه جا را خوب ببينم و اين راز را كشف كنم. 
مـى خواستم بدانم با اين همـه كـار، چرا زهرا جان(س) 

خسته نمى شود؟
گوش هـايت را تيز كـن تـا مـاجـرا را برايت تعريف 
كنم. امروز، وقتى زهرا جان(س) نان ها را پخت و رفت 
به بچّه ها غذا بدهد، دست به كار شدم. بايد راز او را 
كشف مى كردم. از همان بالا، روى ميخ كه آويزان بودم، 
از خيلى ها پرسيدم. از پروانه  ى كنار پنجره، زيرانداز 
توى اتاق، از سجّاده ي نماز، حتىّ از كوزه ي آب، امّا 

هيچ كدام نمى  دانستند كه نمى   دانستند.
تا اين كه ظرفِ عطر تكانى خورد و بوى عطر همه جا 
پيچيد. واى كه چه بوى خوبى داشت! گفت: «خسته نشدن 
زهرا جان(س) به خاطر آن كلمه هايى است كه مى گويد. 
اين كلمه ها را باباى مهربانش، يعنى حضرت محمّد(ص) به 

او ياد داده است.»

مهره  ها دوتادوتا با هم  تقِ و تقِ كردند و كمى هم توق 
و توق. اين طورى، من را يك عالمه تشويق كردند كه 
اين رازِ مهم را كشف كرده  ام. روى نخ تسبيح چرخيدم. 
سُر خوردم روى نخ وگفتم: «حيف كـه مـا مهره هاى 
ريزه ميزه هيچ كـارى از دستمان بر نمـى   آيد تا بـه زهرا 

جان(س) كمك كنيم.»
اين را كـه گفتم، ولولـه اى شد كه نگو. هر كدام از 

مهره ها تنُدتنُد، بپِرّ بپِرّ مى كرد و چيزى مى گفت.
مهره ي اوّلـى گفت: «مـن كـه دوست دارم برايشان 

غذاهاى خوش مزّه بپزم.»
مهره ي بيست و سوّمـي گفت: «مـن دوست دارم با 

بچّه هـا بازى كنم.»
يك مهره ي ديگر چرخى زد و گفت: «من كه دوست 

دارم سنگ آسياب را بچرخانم.»
آن قدر همه وول خوردند و حـرف زدند كـه نزديك 
بود از آن بالا پرت شويم پايين. ظرف عطر دوباره تكان 
خورد. دوباره آن بوى خوب همه  جا پيچيد. اوووه عجب 
بويى! مثل بوى باباى مهربان زهرا جان(س) بود. ظرف عطر 
گفت:«عجب مهره هاى تق و توق كُنى هستيد شماها! آرام 

بگيريد جانم. شما يك جور ديگر به او كمك مى كنيد.»
به  حسابى  و  برداشتيم  توق  و  تق  از  دست  همه 
حرف هاى ظرف عطر گوش كـرديم. گفت: «شماكمك 
مى كنيد زهرا(س) جان بداند كه هر بار چند تا االله اكبر گفته 

است، چند تا الحمدالله و چند تا سبحان االله»
كُلّـى ذوق كردم. دور نخ چرخيدم و تلق، تولوق 
راه انداختم. گفتم:«چـى از اين بهتر! چى از اين بهتر!»


